هنر كارولنژي
هنر كارولنژي اصطلاحي است در تاريخ هنر، كه در مورد هنر قرون وسطايي دوران پادشاهي شارلماني (768-814)،‌ و جانشينان او به كار برده مي‌شود. شارلماني– امپراتوري فرانكي- به هدف احياي عظمت روم باستان، دست به بازيابي‌فرهنگ كلاسيك باستان زد. او در سراسر قلمرو خويش مدارسي ساخت؛ و در پايتخت خود در شهر آخن، به اشاعه‌ي ادبيات لاتيني و اصلاح متن كتاب مقدس همت گماشت، مهم‌ترين دستاورد اين دوران، ‌رونگاري از نسخ خطي كهن و تحول نوعي خط لاتين بود. هر چند امپراتوري كه توسط شارلماني بوجود آمد مدتي دراز نپاييد، ‌و در اثر بي‌كفايتي نوه‌هاي او قدرت سياسي باز بدست اشرافِ محلي افتاد، ‌اما اقدامات فرهنگي كه در زمان فرمانروايي شارلماني به عمل آمد دوامي ‌به مراتب بيشتر يافت. اينكه حروف نسخه‌هاي خطي دوران كارولنژي امروزه "رومي" ‌خوانده مي‌شود نه "كارولنژي" خود معرف جنبه‌ي ديگري از اصطلاحات فرهنگي دوران فرمانروايي شارلماني است كه عبارت بود از جمع‌آوري و نسخه‌برداري از مجموعه‌ي آثار ادبي ‌رومي. قديمي‌ترين متون باقيمانده از بسياري نويسندگان كلاسيك رومي ‌به وسيله‌ي همين نسخه‌هاي خطي دوران كارولنژي تا امروز باقي مانده است. 
هنرهاي زيبا از همان آغاز امر در برنامه‌ي فرهنگي شارلماني سهمي ‌به سزا داشت. وي ضمن مسافرت‌هايش به خاك ايتاليا با معماري‌هاي باقيمانده از دوره‌ي كنستانتين در روم، ‌و يادگاري‌هاي عصر ژوستي‌نين در راونا آشنايي يافت؛ و سپس همت بر آن گماشت كه پايتخت خويش در آخن را با ساختمان‌هاي همان قدر باشكوه بيارايد.  نمازخانه‌ي كاخ وي كه شهرت جهاني‌دارد در واقع مستقيماً با الهام گرفتن از بناي سان‌ويتاله بوجود آمده است.

نمونه‌ي شاخص معماري كارولنژي كليسايي است با ابعاد بزرگ كه پيش درآمدي براي هنر رومي‌وار به شمار مي‌آيد (مثلاً كليساي جامع آخن). در مصور‌سازي كتاب، كنده‌كاري روي عاج، و فلزكاري، ويژگي‌هاي اوليه‌ي رومي ‌و صدر مسيحيت بكار بستند (به عنوان مثال: كتاب انجيل شارلماني، و كتاب مزامير اوترخت). نقاشي كارولنژي به تجديد سنت كليساي تجسم شخصيت‌ها پرداخت؛ و تصويرهاي يوناني رومي ‌را در موضوع‌هاي مسيحي به كار گرفت. با اين حال، در هنر تصويري كارولنژي سبك واحدي وجود نداشت.
هنر اتوني
از سال 911 به بعد، پس از آنكه نورمان‌ها در سواحل شمال غربي ‌فرانسه استقرار يافتند،‌ سركردگان ايشان "دوك نورماندي" لقب يافتند و اسماً تابعيت از پادشاه فرانسه را گردن نهادند. در قرن يازدهم نورمان‌ها قدرت و اعتبار زياد به دست آوردند و در تشكيل آينده‌ي سياسي و فرهنگي اروپا نقشي عمده‌ايفا كردند؛‌ و اين هنگامي ‌بود كه ويليام فاتح پادشاه انگلستان شد و همزمان در آلمان پس از فوت آخرين پادشاه كارولنژي به سال 911، ‌مركز قدرت سياسي به سمت شمال و ايالت ساكسوني نقل مكان يافته بود. پادشاهان سلسله‌ي ساكسوني (919-1024) بار ديگر حكومتي مقتدر و متمركز بوجود آوردند، و مهم‌ترين ايشان يعني اوتون اول حتي آرزوي احياي امپراتوري شارلماني را در سر پروراند. در دوره‌ي پادشاهي اوتون‌ها، يعني از ميانه قرن دهم تا آغاز قرن يازدهم، ‌آلمان از لحاظ سياسي و هنري مقام پيشوايي كشورهاي اروپايي را يافته بود.
شهر كولوني با داشتن سراسقفي به نام برونو كه براوراتون اول بود، با دربار پادشاهي رابطه‌ي نزديك داشت. سراسقف برونو در ساختن تعداد زيادي كليساها و تعمير كردن برخي از كليساهاي قديمي‌ كوشش بسيار كرد و يادگاري جاوداني در آن شهر از خود باقي گذارد. در نقاشي‌ها و نقش برجسته‌هاي كليساهاي اوتوني، ‌شدت نگاه و حركت از مشخصات اصلي نقاشي به شيوه‌ي اتوني شمرده مي‌شد، كه در نسخ خطي هم بكار مي‌رفت؛ ‌و آن شيوه‌اي بود كه عناصر كارولنژي و بيزانسي را با هم مي‌آميخت و از آن هنري نيرومند و دامنه‌دار بوجود مي‌آورد. در آن زمان مهمترين مركز مصور‌سازي نسخ خطي دير "رايشناو" واقع بر جزيره‌اي در درياچه‌ي كنستانس بود. شايد ممتازترين ساخته‌ي دست هنرمندان آن دير "كتاب انجيل اوتون سوم" باشد كه به حق يكي از شاهكارهاي هنري قرون وسطا شمرده مي‌شود؛ رنگ‌هاي ملايم و روشن پس زمينه خاصيت عمق نمايي منظره‌هاي يوناني– رومي ‌را به ‌ياد مي‌آورد؛ و قالب معماري شده به دور مسيح باقيمانده‌ي متأخري است از معماري‌هاي پس زمينه نقاشي‌هاي ديواري مانند آنچه در ويلاي بوسكورئاله اجرا شده بود. بي‌شك نقاش دوران سلسله‌ي پادشاهي اوتوني به مفهوم اصلي آن عناصر پي نبرده بلكه آنها را مورد استفاده‌ي تازه‌اي قرار داده است،‌به طوري كه آنچه زماني منظره‌اي از معماري پشت صحنه بوده در دست وي نمايي از ملكوت آسمان گرديده است؛ نمايي از جايگاه رباني و پر شده از فضاي زرين فلك، و نه جوي خالي به گرد زمين. مينياتوري نيز از قديس لوقا باقي مانده است كه تصويري رمزي با عظمتي خاص است. در اينجا برخلاف نمونه‌هاي پيشين دوره‌ي كارولنژي، انجيل نويس در حال نگارش تصوير نشده است. بلكه كتاب انجيل تكميل يافته را بر روي زانوي خويش‌دارد.
هنر رومانسك (رومي‌وار)
هنر رومانسك اصطلاحي است در تاريخ هنر است،‌ كه معرف نخستين سبك از دو سبك مهم هنر و معماري اروپاي باختري در قرون وسطي است. سبك رومي‌وار به دوره‌اي مشخص (يعني از حدود ميانه‌ي سده‌ي دهم تا پايان سده‌ي دوازدهم) مربوط مي‌شود؛ و سبك بعدي (گوتيك) در نتيجه‌ي تحول آن بوجود مي‌آيد. اين اصطلاح نيز همچون اصطلاحي گوتيك، اساساً مربوط به معماي است كه شامل هنرهاي ديگر هم شده است. هنر رومي‌وار در هر كشور نام خاصي‌دارد. مثلاً: "لمبارد" در ايتاليا و "نُرمان" در انگلستان. در اين نامگذاري توجه متخصصان بيش از هر چيز به سوي معماري بود. در نظر ايشان كليساهاي پيش از گوتيك متشكل از هلال‌هاي نيم مدور و استخوان‌بندي سنگين و تناور بود و شباهت زيادي به شيوه‌ي ساختماني روم باستان داشت. از اين رو كليه‌ي آثار هنري متعلق به پيش از سال 1200 همين قدر كه اندك رابطه و شباهتي با سنت مديترانه‌اي مي‌داشت "رومي‌وار" خوانده مي‌شود. در مرحله‌ي نخست،‌ افزايش شگفت‌انگيزي در فعاليت‌هاي ساختماني حاصل شد. كليساهاي اين دوره عموماً از كليساهاي آغاز قرون وسطا بزرگتر و پر تجمل‌تر ساخته شد؛‌و بخصوص طاق قوسي داشت، و بدنه‌ي خارجي‌شان بر خلاف كليساهاي صدر مسيحيت و بيزانسي و كارولنژي و اوتوني با تزئينات معماري و پيكرتراشي زينت مي‌يافت. معماري رومي‌وار در آلمان در ناحيه‌ي راين متمركز گرديد، و آن نيز مانند معماري لومباردي خاصيت ارتجاعي داشت، گرچه مرجع تقليدش معماري كارولنژي – اوتوني بود نه سنت‌هاي قديمي‌تر. يكي از مشهورترين آثار اين دوران برج ناقوس كليساي پيزا– كه به برج كج پيزا مشهور است- مي‌باشد. اين برج شهرت خود را مديون تصادفي است كه به علت سستي پي‌ها با زاويه‌اي كه هنوز به حال خود باقي مانده است به‌ يك طرف متمايل شد. اين برج جزئي از يك مجتمع ساختماني با شكوه را تشكيل مي‌دهد كه در شمال شهر پيزا بر پا شده و عبارت است از كليساي بزرگ با تعميدگاهي گرد و گنبد‌دار در مغرب آن. در سال‌هاي ميان 1050 و 1100 رواج سريع پيكر‌تراشي سنگي هم مانند خود معماري رومي‌وار انعكاسي بود از گسترش شور و ايمان ديني ميان مردم عادي در دهه‌هاي پيش از نخستين جنگ صليبي‌. كليساي سن سرنن در تولوز حاوي چندين نمونه مهم است كه محتملاً در حدود سال 1090 سنگ‌تراشي شده؛ ‌و از آن جمله استپيكره‌ي "حواري" كه در تصوير 350 از نظر مي‌گذرد. سينه‌ي سر در (بخش تزئيني بالاي درگاه) اصلي در كليساهاي رومي‌وار معمولاً به مجلس "بر تخت نشستن عيسي" اختصاص داده مي‌شد؛
و در بسياري موارد نيز صحنه‌هاي "روياي مكاشفت‌آميز قديس يوحنا" يا "داوري اخروي" در آن نقش مي‌گرديد، ‌كه در هنر مسيحي رعب‌انگيزترين منظره" شمرده مي‌شد. در كليساي اوتن اين موضوع با نيرويي خاص و بياني پر حالت به وصف در آمده است. سنگ‌تراشي‌هاي سر در كليساهاي مواساك،‌ اوتن، و وزله گر چه به شيوه‌هاي مختلف‌اند اما با هم وجوه مشترك بسيار ‌دارند همچون بيان رسا، ‌تخليل بي‌حد و بند، ‌و يك نوع چابكي عصبي ‌شكل‌هاي كه بيشتر زاده‌ي مينياتوري‌سازي نسخ خطي و هنر فلزكاري بود تا سنت پيكر‌تراشي باستاني. ظهور شخصيت‌هاي هنري متمايز و منفرد در قرن دوازدهم پديده‌اي است كه ندرتاً به رسميت شناخته شده است،‌شايد از آن جهت كه عقيده‌ي عمومي ‌بر خاصيت بي‌نام و بي‌امضا بودن هنر قرون وسطايي را نقض مي‌كرده است. البته در آثار قرون وسطايي به طور مكرر با نام هنرمندان روبرو نمي‌شويم اما با اين حال امضاي آفرينندگان آن دوران- تنها نام آنتلامي‌ محدود نمي‌گرديده است. البته برخلاف معماري و پيكر‌تراشي،‌ نقاشي شيوه‌ي رومي‌وار دستخوش تحولاتي عمده قرار نگرفت تا از شيوه‌هاي كارولنژي و اتوني متمايز گردد، ‌و نيز از هيچ جهت بيش از نقاشي دوره‌هاي كارولنژي و اوتوني به خصوصيات هنر رومي ‌شباهت نيافت. با وجود اين،‌ در قرن‌هاي يازدهم و دوازدهم به نسبت دوره‌هاي پيشتر قرون وسطا از اهميت هنر نقاشي كاسته نشده بود. و در واقع،‌ هنر و سنت تصوير‌سازي از دوام و پيوستگي بيشتري برخوردار مانده بود، ‌بخصوص در هنر تذهيب‌كاري نسخ خطي. با اين حال اندكي پس از سال 1000 ما شاهد بروز مراحلي ابتدايي از شيوه‌اي مي‌گرديم كه در عالم نقاشي مطابقت داشت (و يا در بسياري موارد پيشقدم واقع مي‌شد) با جنبه‌هاي عظمت‌طلبي‌ پيكره‌سازي به شيوه‌ي رومي‌وار. در حالي كه نقاشي رومي‌وار، مانند معماري و پيكر‌تراشي آن، به انواع گوناگوني از شيوه‌هاي محلي در سراسر اروپاي غربي‌ توسعه مي‌يافت، ‌عالي‌ترين ثمره‌هاي آن در دفتر خانه‌هاي ديرهاي شمال فرانسه و سرزمين بلژيك و جنوب انگلستان بوجود آمد. نسخه‌هاي خطي كه از اين نواحي بر جاي مانده است به اندازه‌اي از جهت شيوه‌ي هنري با يكديگر شبيه‌اند كه در پاره‌اي موارد نمي‌توان به‌ يقين دانست كه‌يك نسخه‌ي معين به كدام كناره‌ي درياي مانش تعلق دارد. كمي پس از ميانه‌ي قرن دوازدهم تحولي بزرگ در نقاشي رومي‌وار هر دو كناره‌ي درياي مانش آغاز شد و زمينه‌ي احياي توجه عمومي ‌نسبت به انسان و عالم طبيعت گرديد كه نهضتي از سراسر اروپايي شمال غربي ‌را شامل مي‌شد. 
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